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چكيده

در هر تمدنی با هنری مواجه هستيم كه همچون آينه ای بازتاب دهنده دين، آداب و ... است. در دوران معاصر، 
جريان فکری كه هنر در تمدن سنتی را مورد توجه و بازشناسی مجدد قرار داد، مکتب سنت گرايی است. به 
پيروان اين سبك فکری، سنت گرايان می گويند. در انديشه سنت گرايان، هنر در تمدن سنتی، كه هيچ امری در 
آن خارج از محدوده سنت كه با حقيقت الهی هم راستا است، حق موجوديت ندارد، دارای تعاريف مختص به خود 
است كه به آن "هنر سنتی" می گويند. از طرفی، ما در پيشينه تمدنی خود، با صنايع  دستی روبه رو هستيم كه 
فعاليتی توليدی با تکيه بر نيروی دست است و در تعريف رايج، هنر محسوب نمی شود. برای آنکه صنايع دستی در 
حيطه هنر جای گيرد، با مسائلی مواجه خواهيم شد كه می توان به شأن خلاقيت اين هنر دستی، كاربردی بودن، 
آميختگی آن با زندگی روزمره و موارد ديگر موجود در اين هنر اشاره نمود. با توجه به معنايی كه سنت گرايان 
در جامعه مدرن و سنتی نسبت به هنر قائل هستند، می توان از آن برای ارزيابی شأن هنری صنايع  دستی بهره 
برد. در اين راستا با اين پرسش روبه رو می شويم كه از منظر سنت گرايان چه نسبتی ميان هنر سنتی و صنايع 
دستی موجود است؟ روش تحقيق در اين نوشتار، توصيفی و تحليلی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات به صورت 
با مفهوم صنايع  با مقايسه مفهوم هنر سنتی و ويژگی های آن  اين مقاله  كتابخانه ای و فيش برداری است. در 
دستی و ويژگی های مرتبط با آن از انديشه سنت گرايان، به اين نتيجه دست خواهيم يافت كه صنايع  دستی در 
چارچوب مفهوم هنر سنتی جای دارد و مشخصه های هنر سنتی در صنايع دستی آشکار هستند و صنايع دستی، 
يکی از بارزترين نمودهای هنر سنتی محسوب می شود. به همين دليل، اشکالاتی كه در تفکر مدرن بر بينش و 

هنر سنتی وارد می شوند، قابل رفع خواهند بود. 

كليدواژه ها: سنت، سنت گرايان، هنر سنتی، صنايع  دستی
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مقدمه

در دوران مدرن با مفهوم نوينی از هنر مواجه خواهيم شد 
كه در مفهوم هنرهای زيبا به منصه ظهور رسيده است. در 
مفهوم هنرهای زيبا، هنر دارای ويژگی های مختص به خود 
است. طبق اين ديدگاه، هنرهای دستی كه به آنها صنايع دستی 
می گويند در حيطه هنر جای ندارند؛ از طرفی، سنت گرايان 
اعتقاد بر اين امر دارند كه در جوامع سنتی مفهوم هنر با مفهوم 
جديد متمايز بوده و تلقی ديگری در كار است )نصر، 1380: 
494(. مطابق تلقی موجود در تمدن سنتی، صنايع دستی را 
می توان هنر ناميد. در اين مقاله مطابق ديدگاه سنتگرايان، 
مفهوم سنت، هنر سنتی و صنايع دستی بيان شده است و 
در ادامه با توجه به نسبت های موجود، آنها را مورد مقايسه 
و ارزيابی قرار خواهيم داد. پرسش های مهم اين پژوهش، 
بررسی مشخصه هنر سنتی به صورت فرم و محتوای درونی 
اين هنر دستی و ارتباط آن با صنايع دستی در تمدن سنتی از 
منظر سنت گرايان است. از جمله اهداف اصلی پژوهش حاضر 
با توجه به رابطه عميق ميان هنر سنتی و صنايع دستی به 
لحاظ فرم، عملکرد و ...، بررسی مناسبت اين هنرهای دستی 
در انديشه سنت گرايان است. مناسب ترين روش مطالعه و 
بررسی، مطالعه كيفی و تجزيه و تحليل مشخصه های اين 
هنرهای دستی است. ضرورت اصلی اين نوشتار با توجه به 
نقش و جايگاه بنيادين هنر سنتی در تمدن سنتی و ارتباط 
آن با صنايع دستی، اين است كه موجب شناخت و كاربرد 
اين هنرهای دستیِ سنتی در جهان كنونی خواهد شد و در 
خصوص تأكيد بر حفظ و احيای صنايع دستی و هنرهای 
سنتی در حال منسوخ شدن با توجه به ارزش های ساختاری 
و محتوايی می تواند راهگشا باشد و مورد توجه، بررسی و 
مطالعه در پژوهش های آتی پژوهشگران قرار گيرد. آنچه در 
اين تحقيق مورد بررسی قرار گرفت علی رغم اهميت، تاكنون 
مورد پژوهش و مطالعه قرار نگرفته است. اين امر، ضرورت و 

نوآوری اين پژوهش را نشان می دهد.

پيشينه پژوهش  

در حيطه نسبت هنر سنتی و صنايع دستی در انديشه 
سنت گرايان كه در اين پژوهش بدان می پردازيم، تحقيقی 
صورت نگرفته است. بررسی هايی كه در زمينه هنر سنتی و 
صنايع  دستی انجام شده، به معنا و ويژگی های اين هنرهای 
دستی پرداخته اند كه می توان به مقاله "نگاهی دينی به 
برخی ويژگی های هنر سنتی و هنر عاميانه" از ايرج داداشی 
)1383( اشاره نمود. نويسنده در اين پژوهش ابتدا به بررسی 
معنای سنت می پردازد و آن را مرتبط با حقايق جاويدانی 

دانسته كه در دل هر دين موجود هستند. سپس، به بررسی 
ويژگی های هنر سنتی پرداخته است و زيبايی در هنر سنتی 
را امری عينی و حقيقی می داند كه صفات الهی را به منصه 
ظهور می رساند. در نهايت، اشاره می كند هنر سنتی با توجه 
به مشخصه های موجود با هنر عاميانه )كه در جهان سنتی به 
معنای توجه به وجه ظاهری امور و دنيوی شدن است( می تواند 
وجه اشتراك داشته باشد؛ به طوری كه اگر عاميانه بودن هنر 
را به اين معنا كه اثر هنری بر اساس اصولی ساخته و پرداخته 
شده باشد در نظر بگيريم، از اين حيث می توان وجوه تمايز و 
تشابه هنر سنتی و هنر عاميانه را مشاهده نمود. مقاله "نسبت 
هنر اسلامی و انديشه اسلامی از منظر سنت گرايان" از امير 
مازيار )1391( كه نگارنده در اين مقاله، مسئله نسبت بين 
هنر اسلامی و انديشه اسلامی را يکی از پرسش های محوری 
در فهم هنر اسلامی دانسته است و در ادامه نشان می دهد 
كه وصف اسلامی در عنوان "هنر اسلامی" بر چه دلالت دارد 
و به پاسخ خاص سنت گرايان با توجه به ديدگاه خاص آنان 
به سنت و نسبت آن با هنر به اين پرسش پرداخته است. 
نصرالله تسليمی )1391( در رساله "بررسی مبانی نظری 
صنايع  دستی" با توجه به جنبه های تاريخی و اجتماعی از 
طريق تعاريف، ديدگاه ها، بنيان های فکری زيبايی شناسی و 
انتخاب شيوه مناسب آموزشی، مبانی نظری صنايع  دستی را 
بررسی كرده است. علاوه بر آن می توان به پايان نامه "اصول و 
مبانی صنايع  دستی ايران از ديدگاه سنت گرايان" اشاره نمود 
كه توسط زينب كيانی هرچگانی در سال 1394 به رشته 
تحرير درآمده است. نگارنده در اين پژوهش، به بررسی هنر 
سنتی در ديدگاه سنت گرايان پرداخته است؛ به طوری كه در 
ابتدا به سنت نازله از يك حقيقت والا كه در قالبی رمزگونه 
به آشکارگی و ظهور رسيده است، اشاره دارد. توجه به اين 
قالب رمزگونه، كليد فهم معنای آن خواهد بود. در انديشه 
سنت گرايان، هنر سنتی و زبان بشری دو شيوه ای است كه 
سنت از طريق آنها سخن می گويد. همچنين مقاله "پيرامون 
هنر سنتی در رويارويی آن با صنعت مدرن" از سعيد بينای 
مطلق )1398( كه نگارنده در اين مقاله اشاره می كند از آنجايی 
كه عبارت "هنر سنتی" تا اندازه ای مبهم است، در تلاش است 
تا با پيشنهاد نسبتاً نوينی از اين ابهام بکاهد؛ وانگهی اذعان 
دارد با رويارو نهادن هنر سنتی، به ويژه معماری و صنايع 
دستی و دستاوردهای مدرن، می توان توليدات صنعتی را تا 
اندازه ای از زمختی كارخانه ای جدا كرد. جواد امين خندقی 
و سيده مرضيه هندسی )1401( در مقاله "مطالعه انتقادی 
جايگاه عقل شهودی در خلق و فهم هنر سنتی از منظر 
سنت گرايان"، به درك جايگاه عقل شهودی در خلق و فهم 
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هنر سنتی از سوی هنرمند و مخاطب می پردازند. سپس آنها 
تبيين و بررسی تعريف سنت گرايان از عقل شهودی و چگونگی 
كاركرد آن در خلق و فهم هنر سنتی را امری مهم برای فهم 
چگونگی فرآيند انتقال سنت دانسته اند. اين پژوهش نشان 
می دهد كه ديدگاه سنت گرايان در مسائلی همچون؛ كافی 
نبودن تعريف عقل شهودی، مشخص نبودن كاركرد مطلق 
شهود عقلی و مفروضات غيرقابل پذيرش برای همگان، دچار 
شدن به كثرت گرايی باطنی، تعميم دهی نادرست و تعصب 

در برخی موارد، دچار مشکل است.
با توجه به پژوهش ها و بررسی های انجام شده از سوی 
صاحب نظران، عمده پژوهش ها در ساختار ترجمه و معرفی 
ديدگاه سنت گرايان هستند و پژوهشی در زمينه نسبت هنر 
سنتی و صنايع دستی از ديدگاه سنت گرايان تاكنون صورت 
نگرفته است كه در تحقيق پيش رو با تمركز بر هنر سنتی و 
صنايع دستی و اهميت اين هنرهای دستی در جوامع سنتی، 
به مطالعه و بررسی اين هنرهای دستی و نسبت آنان در انديشه 
سنت گرايان می پردازيم و با بهره گيری از منابع مرتبط سعی 
می شود به بررسی علمی و تحليل اين موضوع پرداخته شود. 

روش پژوهش

اين پژوهش، بررسی بر مبنای مطالعات توصيفی و تحليلی در 
زمينه مفهوم هنر سنتی و صنايع دستی در انديشه سنت گرايان 
است. تحقيق پيش رو به روش اسنادی و مطالعه منابع مکتوب 
كتابخانه ای و فيش برداری به صورت كيفی، با استفاده از منابع 
لف اعم از پايان نامه ها، كتاب ها و مقالات منتشرشده  مخت
صورت گرفته است. همچنين، سايت های معتبر داخلی و 
خارجی برای دست يابی به منابع معتبر و موثق مورد استفاده 
ر گرفته اند. روش جمع آوری تصاوير مربوط به هنرهای  قرا
مختلف صنايع دستی نيز از سوی نگارندگان تهيه شده است.

سنت گرايان

سنت گرايی سابقه ای كمتر از يك قرن دارد؛ اين جريان از 
اوايل قرن بيستم با رنه گنون1؛ عالم، حکيم و عارف )1951-

1882( فرانسوی آغاز شد. پيروان اين جريان فکری وی را 
پدر مکتب سنت گرايی می دانند )الدومدو، 1389: 19(؛ زيرا 
رنه گنون نخستين فردی است كه در غرب به احيای انديشه 
سنت گرايی پرداخت. با تلاش های گنون و كوماراسوامی2؛ 
هنرشناس، حکيم و متفکر سيلانی )1947-1877(، اين 
جريان فکری هويت مشخص و مستقلی يافت. علاوه بر آن، با 
كوشش ساير سنت گرايان كه می توان به "فريتيوف شوآن3"، 
"تيتوس بوكهارت4"، "مارتين لينگز5"، "سيد حسين نصر6" 

.. اشاره نمود، انديشه سنت گرايان توسط آنان ترويج و  و .
تشريح شده است و انديشمندان بسياری را به خود جلب 
نموده اند. به گمان سنت گرايان، سنت گرايی شامل مجموعه 
حقايقی است كه مختص به زمان و مکان خاصی نيست، آنان 
خواهان خروج از بحران مدرنيته و بازگشت به سنت حاكم 
در تمدن های سنتی هستند. در انديشه سنت گرايان، مفهوم 
"سنت" از اهميت به سزايی برخوردار است و زيربنای اصلی 
انديشه آنان را در بر می گيرد؛ در ادامه فرآيند، به بررسی 

ويژگی های سنت می پردازيم )نصر، 1380: 495(.

سنت

سنت، مفهومی مهم و اساسی در انديشه سنت گرايان است. 
 Tradition آنان برای اشاره به معنای مورد نظر خود از واژه
كه حرف نخست آن با T بزرگ نوشته می شود بهره برده اند. 
در معنای لغوی، واژه سنت به معنای اعتقاد، آداب و رسومی 
است كه مدت زمان طولانی از آن گذشته و نزد طبقه خاصی 
مورد استفاده قرار می گرفت )اعوانی، 1388: 12 و 13(. اما 
در انديشه سنت گرايان، معنای متعارف سنت مدنظر نيست، 
بلکه سنت، مرتبط با حقايق يا اصولی است كه دارای منشأ 
الهی بوده و تغيير و تبديلی در آن موجود نيست و دوران آن 
به سر نيامده است. اين حقايق بر رسولان، پيامبران، اوََتاره ها، 
لوگوس و ديگر افراد بشر كه توانسته اند سلسله  مراتب وجود را 
سير نمايند و در ارتباط با حقايق حجابی كه بر آن كشيده شده 
كنار زنند و حقيقت وجود خويش را مکشوف نمايند، آشکار 
شده اند. روند آشکارسازی سنت را ابعاد مختلف اجتماعی، 
حقوقی، هنری و ... در بر می گيرد )نصر، 1385: 135(. از 
اين رو، سنت دارای ويژگی های بنيادينی است كه می توان 

به اين موارد اشاره نمود:
سنت دارای منشأ الهی و معنوی است كه مرتبط با عالم 
فرامادی بوده و از عالم والا نازل شده است؛ به طوری كه در 
آن امور مرتبط با دانش، تلاش و آگاهی انسان دخالتی ندارد. 
در واقع، تمدن های سنتی با اعتقاد به عالم مافوق مادی كه 
مرتبط با آن عالم هستند، مدعی فرود آمدن امور معنوی از 

جانب عالم والا بر آنها هستند )گنون، 1392: 160(.
سنت دارای حاملان و ناقلان مختص به خود است كه . 1

انتقال دهنده سنت هستند. بدين جهت، سنت با مفاهيم 
"دين" و "وحی" تقرب می جويد؛ نکته مورد توجه آن 
است كه دين و وحی در مركز سنت جای دارند، اما 
سنت دارای مفهوم عام تر است كه دين را هم در بر 
می گيرد و آن را در خود جای می دهد )مازيار، 1391: 8(.

سنت، حقايقی را در بر می گيرد كه ازلی، ابدی و واحد . 2



ان
رای
تگ

سن
اه

دگ
دی

از
تی

دس
ع

نای
ص

یو
سنت

نر
ته

سب
ن

78

هستند؛ حقايقی كه مرتبط با عالم مادی نبوده و متعلق 
به عالم متافيزيك هستند و تنها راه ادراك آنها از طريق 
تعقل امکان پذير خواهد بود. به نوعی، از هرگونه ادراك 
حسی مرتبط با عالم محسوس كاملًا به دور هستند. اين 
اصل واحد و اساسی، در همه تمدن های سنتی جای دارد 
كه آن را "حکمت خالده" يا "خرد جاويدان" می نامند. 
از اين رو می توان بيان نمود فلسفه ازلی و ابدی در دل 

همه سنت ها جای دارد )داداشی، 1383: 42(.
حقايق مرتبط با سنت دارای تجليات گوناگونی هستند. . 3

در واقع بر اساس جوامع سنتی متفاوت، سنت، صورت های 
متمايزی به خود می گيرد. »به جهتی می توان بيان نمود 
تنها يك سنت، آن هم سنت ازلی به عنوان اصل همه 
امور، موجود است. اين سنت، همان حقيقت يکتايی 
است كه مبدأ و مركز همه حقايق خواهد بود، به فراخور 
آن، همه سنت های موجود در تمدن سنتی معنوی و 
آسمانی هستند كه با مُثُل اعلای ثابت سنت ازلی در 
ارتباط اند. به نوعی همه وحی ها با لوگوس يا كلمه كه در 
آغاز وجود داشت.... مرتبط اند« )بينای مطلق، 1398: 
11(. تجليات متمايز سنت واحد را می توان در اديان 
متفاوت به  صورت بارز مشاهده  نمود. اين امر، در واقع 
چيزی جز بيان های مختلف از يك امر واحد نخواهد 
بود. تکثرات موجود در تجليات سنت، در امور متمايز 
خود را آشکار می نمايند كه در ابتدا توسط خود سنت 
تعيين شده است. اين تجليات با توجه به موقعيت و 
شرايط تاريخی، جغرافيايی با افرادی كه مخاطب پيام 
موجود در سنت هستند، نيز مرتبط است )همان: 10(.

سنت، همه ابعاد زندگی انسان را در بر می گيرد و امری . 4
گسترده و فراگير است. اصل گستردگی سنت، در مباحث 
هنر مهم و بنيادين است؛ به طوری كه هيچ امری خارج 
از قلمرو آن معنا و مفهومی نخواهد داشت و هر آنچه 
مرتبط با دنيای مادی است خارج از اصول سنت، حق 
موجوديت ندارد، بدين رو سنت علاوه بر معرفت، هر آن 
امری كه مرتبط با اعمال و دنيای واقع است را نيز در 

بر می گيرد )نصر، 1385: 152 و 153(. 
دارد. . 5 جريان  امور  همه  در  و  است  زنده  امری  سنت، 

به  و  بوده  بركت  با  توأم  معنوی،  لحاظ  به  اين رو  از 
امر فراگير كه همگان از آن بهره مند می گردند مبدل 
مقدس  كتب  به حضور  اعتقاد  مثال،  به طور  می شود. 
در يك مکان و دريافت بركت و معنويت از طريق آن 
را می توان از ويژگی های موجود در سنت دانست. در 
هر جامعه  سنتی، با توجه به دين مرتبط با آن، كتب 

مقدس در آن جامعه تأثيرگذار هستند. البته نه معنای 
حضور ظاهری كتب، بلکه به عنوان امری معنوی كه در 
روح انسان اثر می گذارند و نقش مهمی در شکل گيری 
اعمال و افکار انسان دارند. اين امر به خاطر ذات قدسی 
موجود در سنت است و از اين جهت، تمدن سنتی تمايز 
خود را از تمام تمدن های غيرسنتی مشخص می نمايد 

)گنون، 1392: 46(.
سنت دارای دو مشخصه اصلی ظاهری و باطنی است. . 6

اين امر در انديشه سنت گرايان اشاره به دو مفهوم دارد؛ 
اول: امر مقدس،  كه از طريق وحی، حقيقت الهی بر 
انسان آشکار می شود. دوم: گسترش آن پيام الهی؛ اين 
پيام مقدس برای انسان مقدر شده و در طول ساليان 
)الُدومدو،  است  يافته  نشر  سنتی  جامعه  در  متمادی 

.)163 :1389

هنر سنتی در انديشه سنت گرايان 

حقايق سنت موجود در تمدن سنتی علاوه بر پديده های 
طبيعت، در هنرهای سنتی نيز به ظهور و آشکارگی رسيده اند؛ 
هنرهايی كه همانند كتاب آسمانی، مقدس هستند. در واقع 
اين هنرها همانند وحی حق هستند، كه هم منشأ سنت است 
و هم به وجودآورنده عالم هستی كه آن حقايق را در اثر جلوه گر 
می سازد. بنابراين خاستگاه اوليه آن بشریِ صِرف نخواهد بود 
)نصر، 1380: 494(. هنر سنتی در ديدگاه سنت گرايان دارای 
ويژگی هايی است كه برای آشنايی با هنر سنتی، به بررسی 

اين مؤلفه ها می پردازيم:
• معنويت7 در هنر سنتی8: از مشخصه های مهم هنر سنتی 
كه بايد به آن اشاره نمود، نسبت هنر سنتی با معنويت و امر 
قدسی است؛ در واقع، هنر سنتی در ارتباط با امر قدسی 
بوده و به معنويت امر قدسی تعلق دارد )نصر، 1385: 511(. 
بر همين اساس، هنر در خدمت امور معنوی قرار گرفته و از 
بطن آن، عبادت و بندگی ادراك می شود. در جامعه سنتی 
هر لحظه از زندگی، عرصه نيايش و بندگی و به نوعی سير الی 
الله است. در نتيجه، همه جا و همه چيز برای انسان مقدس و 
معنوی محسوب می شود. لذا هنر سنتی توأم با امور معنوی 
و عمدتاً نگاهبان ارزش ها بوده و با دستور حفظ عبادت و 

احکام ارزشی و اخلاقی همراه است )نصر، 1380: 508(.
• جايگاه فرم در هنر سنتی: صورت در هنر سنتی دارای 
اهميت به سزايی است؛ از اين رو، فهم معنای هنر سنتی توأم 
با فهم معنای صورت خواهد بود. فرم در واقع، ارتباط ميان 
معنويت و اثر است؛ به نوعی يك شی ء به عنوان اثر هنری، 
دارای صورت و ماده است. در هنر سنتی بين صورت و ماده 
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وحدت و يکپارچگی وجود دارد. در تفکر سنتی، صورت تنها 
با ظاهر محسوس، كه واقعيت يك شیء را در بر گيرد، مرتبط 
نيست، بلکه صورت، واقعيت يك شیء را تعين بخشيده و 
اشاره به ورای شیء محسوس و ذات شی دارد كه در ارتباط با 
كيفيت درونی شیء است. ماده يا محتوای يك شیء اشاره به 
امر قدسی و معنوی دارد كه رمزها و صور را به امر ارزشمندی 
مبدل می نمايد. بدين رو، فرم تنها فرديت و امور ظاهری را 
در بر نخواهد گرفت؛ زيرا الگوی ثابتی داشته و از آن تبعيت 
می نمايد. در واقع، صورت يك شیء، چه آن شی به صورت 
طبيعی و در عالم پيرامونی موجود باشد و چه آن شیء ساخته 
دست بشر باشد و به نوعی تزئينی صرف و اضافه شده بر 
شیء، كه توسط هنرمند ايجاد شده، به  صورت ذاتی است 
و اشاره به واقعيت وجودی و محتوای درونی اثر هنری دارد 

)بوركهارت، 1376: 7 و 8(.  
• رمز پردازی9 در هنر سنتی: حقيقت موجود در هنر سنتی 
تنها از طريق رمزپردازی و نمادهايی كه در اين هنر مشاهده 
می شوند، قابل دريافت است )همان: 8(. نماد در هنر سنتی، 
جنبه ای از واقعيت اشيا را آشکار می نمايد. درك اين واقعيت 
بدون فهم و دريافت نماد برای انسان امکان پذير نخواهد بود. 
در هنر سنتی، فهم و دريافت حقايق برترِ نهفته در شیء توسط 
انسان، تنها از طريق نماد امکان پذير است. از اين رو، واقعيت 
عالی مرتبه به امر نازل تر و ملموس تری تنزل می يابد تا از اين 
طريق، انسان آن واقعيت های برتر و فرامادی را دريافت كند و 
بدان رهنمون شود )الُدومدو، 1389: 243-240(. نمادپردازیِ 
موجود در هنر سنتی، جهان شمول بوده و در همه زمان ها و 
مکان ها برای انسان قابل دريافت است. در نمادپردازیِ هنرِ 
سنتی، نفی ظاهری اشيا و نفی تاريخی قابل مشاهده نيست؛ 
زيرا در نمادپردازی، اصل هر شیء به معنويت بازمی گردد. 
معنويت، اصل و مبدأ همه واقعيت های بيرونی است و اشيا 
در حد وجودی خويش، معنويت را دريافت نموده و آن را 
در خود جلوه گر می نمايند؛ بدين جهت، همه اشيا به خاطر 

معنويت درونی به هم وابسته هستند )گنون، 1374: 46(.
• عدم طبيعت گرايی10 در هنر سنتی: يکی از خصوصيات 
قابل ملاحظه هنر سنتی، آن است كه در اين هنر تقليد از طبيعت 
پيرامونی صورت نمی گيرد و به نوعی ضد طبيعت گرا است؛ 
زيرا در انديشه سنت گرايان، »هنرِ طبيعت گرايانه، غيرعقلانی 
و تعريف نشده است« )كوماراسوآمی، 1384: 16، 17 و 87(. 
هر چند می توان طبيعت را در هنر سنتی ملاحظه نمود، اما 
در هنر سنتی تقليد از طبيعت و ظواهر دنيای مادی، به شيوه 
واقع گرايانه غايت اصلی اين هنر محسوب نمی شود؛ زيرا آنچه 
در هنر سنتی اهميت به سزايی دارد، سمبل ها و نسبت هایِ 

معنویِ موجود در اين هنر هستند. از اين رو در آفرينش هنر 
سنتی، هنرمند از طبيعت اطراف خود بهره می برد و آن را با 
سبك پردازی و افزودن نقش و نمادهايی كه اشاره به معنويت 
و ذات اثر دارد، از وجه مادی جدا می نمايد )بينای مطلق، 
1398: 11(. بدين ترتيب، هنرمند در آفرينش هنر سنتی 
با امور ظاهری طبيعت كاری ندارد، بلکه عملکرد طبيعت را 
با توجه به منشأ آن كه معنويت و عقل كل است، سرمشق و 

الگوی خويش قرار می دهد.
• كاربردی بودن11 هنر سنتی: در تمدن سنتی، هر هنری 
كه ضرورت های زندگی روزمره و نيازهای روحی افرادی كه از 
آن بهره می برند را شامل شود، هنر سنتی می گويند. در واقع، 
اين هنر خودِ زندگی است و از آن جدا نيست. بدين رو، هنر 
سنتیِ جوامع سنتی توأم با هدف دو لايه ای است؛ نخست، جنبه 
سودمندی اين هنر كه به طور مستقيم به صورت مادی مرتبط با 
زندگی روزمره خواهد بود. دوم، نوعی كاركرد آموزشی- تربيتی 
در اين هنر موجود است. هنر سنتی برای كاربرد مشخصی به 
وجود آمده است؛ يکی از كاربردهای هنر سنتی كه می توان 
به آن اشاره نمود، در يك عمل عبادی و آيينی برای پرستش 
خدا و اعمال آيينی موجود در مقدسات مختلف می توان از 
آن بهره مند شد و همچنين از اين هنر می توان برای امور 
روزمره چون غذا خوردن نيز استفاده نمود. بدين جهت هنر 
سنتی، هنری فايده گرايانه12 است. فايده  موجود در هنر سنتی 
تنها مرتبط با زندگی روزمره و مادی انسان نيست، بلکه  امورِ 
معنویِ انسان را نيز در بر می گيرد. به عبارتی، هر آنچه در 
هنر سنتی وجود دارد، مانند امورِ ظاهریِ موجود در هنر 
سنتی، اين هنر را در ارتباط و در خدمت معنا قرار می دهد 

)داداشی، 1383: 44(.
• جايگاه زيبايی در هنر سنتی: انسان در تمدن سنتی 
صرفاً به جنبه ظاهری اثر هنری توجه نمی كند. با توجه به 
فضای سنتی حاكم، توجه انسان به حقيقت و معنويتی است 
كه در پسِ زيبايیِ ظاهریِ هنر سنتی موجود است. از اين رو 
در هنر سنتی، امر باطنی و معنوی كه در سطح جمعیِ تمدن 
سنتی وجود دارد، از اهميت به سزايی برخوردار است. اين امر 
در امور ظاهریِ هنر سنتی به تعادل می رسد و در آن متجلی 
می شود )بينای مطلق، 1398: 13(. هنر سنتی از الگوهای 
معنوی و صحيحی پيروی می نمايد و بر اساس حقيقت ساخته 
و پرداخته می شود؛ به طوری كه آن معنويت در ظاهرِ اثرِ هنری 
نمودار خواهد شد. از آنجا كه در هنر سنتی، امر محسوس و 
نامحسوس بر هم منطبق می شوند، فرآيند توليد هنر سنتی 
بی ترديد اثری زيبا خواهد بود. زيبايی موجود در هنر سنتی، 
هدف اصلی در اين هنر دستی نيست و هنرمند سعی در نشان 
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دادن امور ظاهری اثر هنری ندارد، بلکه هنرمند برای درك 
و دست يابی آن جنبه معنوی و روحانی كه قابل دسترس و 
قابل مشاهده برای انسان نيست را در سطح آثار هنری تنزل 
می بخشد. بدين رو، زيبايی در هنر سنتی زمانی مفيد خواهد 
بود كه در جهت معنويت و برآوردن نيازهای معنوی انسان 

باشد )كوئين، 1394: 264(.
• جايگاه علم در هنر سنتی: علم موجود در تمدن سنتی، 
همان علم قدسی است كه خود يك هنر محسوب می شود؛ زيرا 
با همه اجزای هنری در تمدن سنتی مرتبط است. از اين رو هنر 
سنتی، اساساً علم است و بدون علم بی معنا است. در مطالعه 
هنر سنتی موجود در عالم سنتی، از وجود علمی كه باعث به 
وجود آمدن چنين هنری می شود آگاه می شويم. بنابراين، 
اين علم اساساً قدسی و فقط در ساختار سنت موجود است و 
تنها سنت موجود در تمدن سنتی با جلوه بشری در ارتباط 
خواهد بود و موجب فعليت يافتن امر معنوی در دنيای مادی 
می شود و آن را برای همه انسان ها قابل دسترس می نمايد. 
بنابراين علم مرتبط با هنر سنتی، با معنويت درونی اين هنر 
نيز در ارتباط است و تنها با ساحت ظاهری هنر سنتی سروكار 

ندارد )نصر، 1380: 152(. 

صنايع  دستی13 چيست؟

از زمانی كه بشر زيستن آموخت، برای تأمين نيازهای اوليه 
خود دست به تغيير طبيعت و به نوعی كار بر روی پديده های 
پيرامونی زد. اولين دست ساخته های بشر، ابزارآلاتی بودند 
كه برای شکار و دفاع در برابر خطرات ساخته شدند. تغيير 
در روند زيستن و يکجانشينی موجب شد به واسطه اشتغال 
به كشاورزی و دامداری، آدمی به فکر ساخت فرآورده های 
متنوع از نظر كارايی و زيبايی شناختی بيفتد. با رشد تمدن ها 
صنايع  دستی نيز رشد روزافزونی نمود؛ اين محصولات دارای 
هر دو كاربرد تزئينی و استفاده در زندگی روزمره هستند كه 
به روش های سنتی ساخته می شوند. صنايع دستی به طور 
عمده با استفاده از مواد اوليه بومی و انجام قسمتی از مراحل 
اساسی توليد، به كمك دست و ابزارِ دستی ساخته و پرداخته 
می شود كه در هر قسمت آن، ذوق هنری و خلاقيت فکریِ 
سازنده، قابل مشاهده است. صنايع دستی به صورت كارگاهی و 
خانگی توليد می شود و در شهر و روستا قابليت استقرار دارد و 
بدون نياز به تکنولوژی پيشرفته، بيشتر متکی به تخصص های 

بومی و سنتی است )فروغی، 1394: 120-127(.

ويژگی های صنايع دستی 

بر اساس تعاريف ارائه شده راجع به صنايع دستی از سوی 
سازمان ها و نهادهايی همچون؛ گروه هنرهای سنتی فرهنگستان 
هنر، سازمان صنايع دستی ايران، كميسيون ملی يونسکو 
در ايران و ... كه دارای وجوه مشترك در مباحث بيان شده 
هستند، ويژگی های عمومی صنايع  دستی را می توان از سوی 
سازمان های مرتبط با صنايع دستی و سازمان جهانی مالکيت 

معنوی14، به اين شرح بيان نمود:
مراحل 1.  هنرهای صناعی  آثار  از  يك  هر  توليد  »برای 

متعددی طی می شوند و برای انجام كليه اين مراحل، 
به كار بردن دست، ابزار و وسايل دستی الزامی نيست 
و چنان چه تنها قسمتی از مراحل اساسی توليد توسط 
دست و ابزار و وسايل دستی انجام شود، صنايع دستی 

محسوب می شود.
حضور مؤثر، بدون واسطه و تعيين كننده انسان در توليد . 2

هنرهای دستی و تأمين عمده مواد اوليه مصرفی اين 
محصولات دستی، از منابع داخلی و منطقه ای كه افراد 

در آن زيست می نمايند خواهد بود.
در اين محصولات دستی، هيچ  همانندی و تشابهی با . 3

ساير محصولات توليدی ديگر، موجود نيست.
محصولات صنايع  دستی به طور عمده از مواد اوليه  بومی . 4

با ساير  مقايسه  در  اين رو  از  تهيه می شوند؛  و محلی 
صنايع، نياز به سرمايه گذاری هنگفتی ندارند.

فرآيند توليد و اجرای صنايع دستی، نياز به كارشناس . 5
و افراد متخصص ندارد؛ زيرا اين هنر دستی توسط افراد 

غيرمتخصص نيز توليد می شود.
اين هنرهای دستی به راحتی قابليت گسترش و توسعه . 6

در همه مناطق )شهر، روستا و حتی در جوامع عشايری( 
را دارند.

تجربيات و رمزها و فنون توليدی در رشته های مختلف . 7
صنايع دستی، به شيوه استاد و شاگردی از نسلی به 

نسل ديگر، به صورت سينه به سينه انتقال می يابند.
هنرمند در روند توليد هنرهای صناعی، از الگوی ثابت . 8

و تغييرناپذيری در كليه مراحل بهره می برد« )ياوری، 
 .)56 :1390

با توجه به مباحث بيان شده، به طور اجمالی از رشته های 
عمده صنايع دستی می توان به اين موارد اشاره نمود:

طراحی سنتی )طراحی برای زمينه های مختلف مانند؛ . 1
نقشه كشی قالی و گليم، تذهيب، تشعير، نقش بندی و ...(

خط و خوشنويسی. 2
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كتاب سازی و كتاب آرايی )كاغذسازی و هنرهای وابسته، . 3
صحافی سنتی، جلدهای سوخت، ضربی، لاكی و ...(

نساجی و دوخت. 4
نقاشی ايرانی )پشت شيشه و نگارگری يا مينياتور و ...( . 5

و ... )همان: 25-20( )تصاوير 2-6(.    

انديشه  در  سنتی  هنر  و  دستی  صنايع   مقايسه 
سنت گرايان 

با توجه به موضوع مورد بررسی و چگونگی قرارگيری 
صنايع دستی در حيطه هنر در انديشه سنت گرايان، با ورود 
به دوران مدرن با مفهوم نوينی از هنر مواجه خواهيم شد 
كه معنای جديدی به هنر داده است. با نگرش مرتبط دوران 
مدرن، اشکالات قابل ذكری در صنايع دستی موجود هستند 
كه می توان به موارد ذيل اشاره نمود. در اين هنرِ دستی 
خلاقيت نقشی ندارد و جنبه زيبايی شناسی آن محدود است؛ 
درصورتی كه جنبه كاربردی زيادی دارد. بدين رو با توجه به 
موارد ذكرشده، صنايع دستی هنر محسوب نمی شود. البته 
اين امر مرتبط با مفهوم جديد هنر كه از قرن 18 رايج شده 
و از هنر زيبا كه ماحصل دوران مدرن است، نشأت گرفت. در 
واقع، اين مفهوم زمانی گسترش يافت كه ميان هنرهای زيبا 
و هنر كاربردی يا امور كاربردی تمايز ايجاد شد. در اين راستا 
از ويژگی های هنر زيبا كه می توان به آن اشاره نمود، خلاقيت، 
ابداع و نوآوری است. در واقع، مسئله اصلی با توجه به ديدگاه 
سنت گرايان اين امر است كه مفهوم جديد هنر، كل مفهوم 
حقيقی هنر را پوشش نخواهد داد و هنرهای زيبا در دوران 
مدرن با انسان گرايی يا فردگرايی جديد توأم هستند. ليکن 
سنت گرايان ذيل مفهوم سنت گرايی، ديدگاه گسترده تری 
برای هنر قائل هستند. طبق ويژگی های مشترك موجود در 
صنايع دستی و هنر سنتی با توجه به انديشه سنت گرايان، 

آنها را مورد مقايسه و ارزيابی قرار خواهيم داد:
• نقش نبوغ و نوآوری هنرمند در هنر سنتی و صنايع 
دستی: هنر سنتی مطابق تلقی سنت گرايانه بر اساس سنت، 
امری آسمانی و الهی است. در اين هنرها نبوغ و ابتکار شخصیِ 
هنرمند مد نظر نيست و هنرمند سنتی به دنبال ظهور و بروز 
ابتکار در اثر هنری نخواهد بود. از اين رو در تمدن سنتی، هنر 
اصيل كمتر تشخص و هويت فردی هنرمند را در بر می گيرد. 
به نوعی استادیِ هنرمند در خلق آثاری چون هنر سنتی در 
تمدن های  سنتی به اين صورت است كه هنرمند، هويت 
فردی خويش را ناديده گرفته تا آنچه مرتبط با تمدن سنتی 
است، در هنرهای دستی به ظهور رسد. در صنايع دستی 
نيز همانند هنر سنتی، نبوغ شخصی و نوآوری هنرمند در 

اثر هنری جلوه گر نخواهد شد و اين آثار به شيوه سنتی و 
بر اساس اصول و قراردادهای تمدن سنتی ايجاد می شوند. 
به نوعی نبوغ هنرمند با توجه به تمدن سنتی به صورت سنتی، 
جمعی و معنوی است و فرعاً فردی خواهد بود. نبوغ فردی، 
بدون توافق با نبوغ عميق تر و وسيع تر، ارزشمند نخواهد بود و 
ناديده گرفته می شود. نبوغ معنوی و نبوغ جمعی توأم با هم، 
نبوغ سنتی را ايجاد می نمايد. بدين جهت، نبوغ سنتی تأثير 
خود را بر تمام جوانب هنر سنتی و صنايع  دستی موجود در 

تمدن سنتی خواهد گذاشت )شوآن، 1376: 99(. 
• بومی گرايی در هنر سنتی و صنايع  دستی: هنرمند 
در تمدن سنتی، طی سال های متمادی از طريق مهارت و 
تجربه های به دست آورده، به توليد هنر سنتی و صنايع  دستی 
می پردازد. اين روند برحسب ساختار مردمی و رابطه نزديك 
آن با فرهنگ، اقليم و جامعه ای كه هنرمند در آن زيست 
می نمايد و به خلق اثر هنری می پردازد، است. بدين رو، هنر 
سنتی دارای ويژگی های بومی است؛ خصلت بومی موجود 
در هنر سنتی نوعی خصوصيت ذاتی و غيرقابل تحميل و جزء 
لاينفك اين هنر محسوب می شود. اين خصوصيت در هنر سنتی 
در طرح ها و نوع كاربرد اين هنرها به ظهور می رسد. به نوعی 
بومی گرايی، حاصل فرآيند شاخصه های متعدد اجتماعی، 
فرهنگی، اقليمی، اقتصادی و تاريخی در هنر سنتی است و 
نمی توان برای آن حد و مرزی مشخص نمود )كوئين، 1394: 
265(. در روند توليد صنايع دستی نيز خصلت بومی گرايی 
و رابطه هنر دستی با فرهنگ، اقليم و جامعه ای كه اين هنر 
دستی در آن ايجاد می شود، به خوبی قابل ادراك و قابل دريافت 
است. اين ويژگی در هنر سنتی و صنايع دستی در واقع به 
صورت طبيعی و اجتناب ناپذير، توانمندی ها و انعطاف پذيری 
و تأثيرات بشر نسبت به مقتضيات زمان و مکان پيرامونی را 

جلوه گر می نمايد )همان: 262(.
• فرم در هنر سنتی و صنايع  دستی: هنر اساساً صورت 
يا فرم است و فرميك بودن هنر سنتی، تمام ابعاد زندگی 
سنتی را در بر می گيرد. در جهان سنتی هر آنچه توسط 
هنرمند سنتی به وجود می آيد از ليوان، كاسه و تمام اشيای 
كاربردی، جزو قلمرو هنر محسوب می شود. به نوعی تمايزی 
ميان هنرهای زيبا و هنرهای كاربردی در تمدن سنتی مطرح 
نيست و صنايع  دستی تنها به عنوان يك هنر كاربردی نخواهد 
بود، بلکه يك شاخه گسترده از هنر سنتی محسوب می شود؛ 
بدين جهت هر امری كه ايجاد می شود بايد صورت باارزشی 
بر اساس قواعد موجود با سنت داشته باشد. طبق اين اصل، 
هر شیء ساخته دست بشر در صورتی به اثر هنری مبدل 
می شود كه صورتی درخور ارزش داشته باشد. در روند توليد 



ان
رای
تگ

سن
اه

دگ
دی

از
تی

دس
ع

نای
ص

یو
سنت

نر
ته

سب
ن

82

صنايع دستی نيز همانند هنر سنتی، اهميت فرمِ اثر به خوبی 
قابل دريافت است. به همين رو، هنر سنتی و صنايع  دستی 
تنها به اعتبار ارائه محتوای سنتی ارزشمند نخواهند بود، 
بلکه اين هنرها به خاطر اصول و معيارهای صوری موجود در 
عالم سنتی كه از الگوی ثابت تبعيت می نمايند دارای ارزش 
و اعتبار به سزايی هستند؛ زيرا اولين ويژگی مهم هنر سنتی 
و صنايع  دستی موجود در جامعه  سنتی، صورتِ اثر هنری 

است )كيبل، 1378: 153(.
• زيبايی و فايده مندی در هنر سنتی و صنايع  دستی: از 
ديگر خصوصيات قابل قياس هنر سنتی و صنايع  دستی كه 
می توان به آن اشاره نمود، اين است كه اين هنرها بر اساس 
انديشه هنر برای انسان خلق شده اند. هنر سنتی و صنايع 
 دستی، آميزه ای از زيبايی و فايده مندی است؛ هر آن چيزی 
كه در اين هنرها به كار می رود، آنها را به امری زيبا و سودمند 
مبدل می سازد. تمام عناصر و امکانات موجود در هنر سنتی و 
صنايع  دستی را در صورتی می توان مفيد دانست كه در بيان 
مفاهيم معنوی مفيد و مؤثر باشد. در نتيجه، زيبايی موجود 
در هنر سنتی و صنايع  دستی جامعه سنتی، پيش از آنکه 
تابع اصولِ صرفِ زيبايی  شناسی ظاهری باشد، تابع مفاهيم 
معنوی قرار گرفته و انسان را به حقيقت ناب رهنمون می سازد 
)بوركهارت، 1376: 134(. به نوعی مبنای نمايش زيبايی در 
هنر سنتی و صنايع  دستی، كاركرد و نقش كاربردی آن است 
نه ظاهر صرف و جلوه بصری اثر هنری. در واقع هنر سنتی و 
صنايع  دستی، ابزاری برای رسيدن به مقصود حقيقی است 
و در تمامی مظاهر روزمره زندگی می توان آن را دريافت 
نمود؛ به نوعی زيبايی موجود در هنر سنتی و صنايع  دستی 
توأم با كاربرد يك شیء است، نه چيزی اضافه بر آن و صِرفِ 

تزئينِ اثر هنری.
• مواد اوليه در هنر سنتی و صنايع  دستی: در روند توليد 
هنر سنتی، طبيعت و ذات مواد اوليه و پذيرشِ صورتِ جديدِ 
اين مواد از سوی هنرمند، از اهميت به سزايی برخوردار است. 
هنرمند سنتی در كاربرد مواد و مصالح مورد نياز در روند توليد 
هنر سنتی، به مواد اوليه با كاربرد مصنوع، در اثر هنری خويش 
توجه زيادی دارد. لذا در توليد صنايع دستی و هنرهای دستی 
مرتبط نيز اين فرآيند مورد توجه هنرمند قرار خواهد گرفت. 
از اين رو، مواد اوليه بومی و اصيل در توليد هنر سنتی و صنايع 
دستی جايگاه والايی دارند؛ زيرا نه تنها در اشيای توليدی در 
جامعه سنتی از سفالگری و پارچه بافی، بناها و جامه ها و 
درودگری و مانند آنها، بلکه در خودِ ابزارهای مورد استفاده 
در هنرهای دستی )هنر سنتی و صنايع دستی( نيز از جايگاه 

روحانی و معنوی برخوردار هستند )داداشی، 1383: 44(.

• كاربردی بودن هنر سنتی و صنايع دستی: هنر سنتی 
به كامل ترين وجه، عملی كاربردی است و اين معنا را در 
خود جای داده است. وجه كاربردی هم در اعمال آيينی و 
شعائری مورد استفاده قرار می گيرد و هم برای امور زندگی 
روزمره. بر اين اساس، انسان سنتی قصد لذت بردن صِرف 
از آنچه مورد استفاده قرار می دهد را نخواهد داشت و به 
اين امر اكتفا نمی نمايد؛ زيرا توجه وی به وجه محسوس و 
ظاهری اثر هنری نيست، بلکه به حقيقتی كه در ورای آن 
وجود دارد، معطوف است )كوماراسوآمی، 1383: 25(. اين 
خصلت در صنايع دستی نيز قابل رؤيت بوده و توأم با زندگی 
روزمره انسان است، بدين رو، علاوه بر برآوردن مقاصد عملی 
در جنبه های مختلف زندگی، به حفظ پيوند و آميختگی ميان 
زيبايی شی ء محسوس و وجود نامحسوس كمك خواهد نمود.

بنابر مطالب بيان شده در باب نسبت هنر سنتی و صنايع 
دستی در انديشه سنت گرايان، می توان گفت سنت گرايان از 
نخستين افرادی بودند كه بر رويکردهای معناكاوانه هنر تأكيد 
می ورزند. آنان به اين امر اشاره دارند كه بر اساس ظواهر اشکال 
و نقوش به كاررفته در هنر سنتی و صنايع دستی، نمی توان به 
فهم يك دوره تاريخی و تمدن سنتی دست يافت، بلکه بايد 
به سنت حاكم بر تمدن سنتی و فرهنگی كه اين هنر در آن 
رشد و نمو نموده است، توجه كرد. به نوعی آنان به هنر سنتی 
به مثابه اصلی يکپارچه می نگرند؛ هر چند نسبت به تحولات 
تاريخی و جغرافيايی آن بی توجه نيستند، اما آنها را صرفاً امور 
عارضی تلقی می كنند. از اين رو سنت گرايان، هنر سنتی را 
در ايجاد حال و هوای معنوی مؤثر دانسته اند؛ زيرا اين هنر 
دستی زمينه ای فراهم می نمايد كه در آن شهود مابعدالطبيعی 
روی خواهد داد. به نظر می رسد وجود هنر سنتی برای فهم 
ساحت ذوقی سنت، امر ضروری است؛ به طوری كه گاهی اين 
هنر دستی، به طور مستقيم بر امور معنوی و عبادی دلالت 
دارد و گاهی در ساختن اموری به كار می رود كه برای زندگی 
انسان لازم است و چون در اين نگرش، انسان جانشين خدا 
بر زمين است، در حقيقت آن نيز در خدمت اهداف متعاليه 
و معنوی قرار خواهد گرفت. با توجه به اين ديدگاه، همه 
اصول، مبانی و خصائل موجود در هنر سنتی، از جنبه های 
فرميك، سمبليك و تجلی معنايی والاتر، عدم وجود هويت 
فردی هنرمند و ... در بن مايه صنايع دستی به طور ملموس 
و محسوس قابل مشاهده هستند. بنابراين می توان محتوا و 
درون مايه اين آثار را با توجه به نگرش سنت گرايانه نسبت به 
اين هنرهای سنتی دستی مرتبط با سنت موجود در تمدن 
سنتی در نظر گرفت و شناخت مبانی و اصول سنت را معيار 
اصلی و اساسی هنر سنتی و صنايع دستی دانست. اين هنرها 
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چون سنتی هستند، از اصول برمی خيزند و آن مبانی را به 
نمايش می گذارند و بر آن تأكيد می كنند. علاوه بر آن، هنر 
سنتی و صنايع دستیِ اين فرهنگ های سنتی تا حدی، كل 
حيات آنها را فرا گرفته است؛ تا آنجا كه می توان دست ساختهِ 
هنرمند را زمينه ای برای حضور در ساحت امر معنوی دانست. 
از اين رو مفاهيم "هنر سنتی" و "صنايع دستی" را می توان با 

مبانی فکری سنت گرايان عجين شده يافت. اين امر نشانگر 
جايگاه مهم اين هنرها در بستر تمدن سنتی و تأثير آنها در 
فهم يا نقد نظريه هنر و ديگر مبانی نظری است. می توان 
گفت مطابق انديشه سنت گرايان، صنايع دستی بی شك از 
جمله هنرهای سنتی است كه كليه ويژگی های موجود در 

هنر سنتی در آن نهادينه است )تصوير 1(. 

تصوير 6. چلنگری )آهنگری سنتی( )نگارندگان( 

 

ويژگي هاي مشترك صنايع دستي و هنر سنتي در 
انديشه سنت گرايان

نقش نبوغ و نوآوري 
هنرمند

گراييبومي 

فرم

زيبايي و فايده مندي

مواد اوليه

بودن كاربردي

تصوير 1. نمودار ويژگی های مشترك صنايع دستی و هنر سنتی در 
تصوير 2. چادرشب با طرح باكله لاپه )نگارندگان(انديشه سنت گرايان )داداشی، 1383: 45-47(

تصوير 4. شرفه دوزی )نگارندگان(تصوير 3. چادرشب با طرح دليج )نگارندگان(

تصوير 5. گليم بافی )نگارندگان(
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نتيجه گيری

هنرهای دستی )هنر سنتی و صنايع دستی( موجود در جامعه سنتی دارای خصوصيات و نسبت های مشابهی 
هستند. اين هنرهای دستی، مجموعه ای از هنر- صنعت ها را در بر می گيرند كه به طور عمده با استفاده از مواد 
اوليه بومی و انجام قسمتی از مراحل اساسی توليد به كمك دست و ابزار دستی ساخته می شوند. اين هنر دستی 
در چارچوب فرهنگ و بينش هر منطقه و با ديدگاه های قومیِ مناطق مختلف شکل می گيرد؛ در واقع هنر سنتی 
و صنايع دستی، بازتاب تاريخ تمدن هر ملت و هر قومی است كه در هر قسمت آن ذوق هنری و خلاقيت فکری 
هنرمند سازنده خود را در اثر آشکار می نمايد و همين امر، عامل تمايز اصلی اين هنرهای دستی از مصنوعاتِ 
مشابهِ ماشينیِ توليدشده در دوران معاصر است. می توان گفت در انديشه سنت گرايان، هنر سنتی  كه در تمدن 
سنتی توليد می شود، همانند صنايع  دستی بيش از همه هنرهای ديگر با كار و امور روزمره مردم مرتبط است و 
همه امور زندگی افرادی را كه در جامعه سنتی زيست می نمايند، در بر می گيرد. بنابراين نمی توان صنايع  دستی 
را از هنر سنتی جدا نمود؛ زيرا ماهيت هنرهای سنتیِ دستی با توجه به اينکه در تمدن  سنتی توليد می شوند، 
دارای مشخصه روحانی و كيفی است و نمی توان خصوصياتی را در نظر گرفت كه در هنر سنتی موجود باشد، 
انديشه سنت گرايان، هنر سنتی و  واقع مطابق  نباشد. در  قابل مشاهده  ولی در صنايع  دستی آن خصوصيات 
صنايع  دستی صورت عينی آن انديشه معنوی هستند كه در تمدن  سنتی موجود است و با توليد صنايع  دستی و 
هنرهای سنتی معنويت به طور عام، در اختيار همه افراد قرار خواهد گرفت. به نوعی در اين هنرها سليقه فردی يا 
جمعی مطرح نيست. در واقع هنر اصيل در تمدن سنتی، هنری است كه كمتر تشخص و هويت فردی هنرمند 
را جلوه گر سازد و در اين هنرها آنچه مدنظر است، ارزش های مرتبط با سنت حاكم در تمدن سنتی هستند كه 

از طريق هنر سنتی و صنايع دستی نمود می يابند.  

پی نوشت  
6. René Guénon
7. Ananda Kentish Coomaraswamy
8. Frithjof Schuon
9. Titus Burckhardt
10. Martin Lings
11. Seyyed Hossein Nasr
12. Spirituality

سه مفهوم هنر سنتی، هنر دينی و هنر مقدس در واقع اين تقسيم بندی در همه سنت گرايان رايج نيست. تنها دكتر نصر به . 13
اين تقسيم بندی اشاره كرده است؛ درصورتی كه سنت گرايان اوليه تنها همان لفظ هنر سنتی را به كار می بردند. مراجعه شود 

به كتاب "هنر مقدس اصول و روش ها" )بوركهارت، 1376( و منظور ما از هنر سنتی، همان مفهوم سنتی بوركهارتی است.
14. Symbolism
15. Naturalism
16. Functional
17. Utilitarian
18. Handicraft
19. WIPO
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Abstract

In every civilization, we face art that is like a mirror reflecting religion, customs, etc. 
In the contemporary era, the school of thought that paid attention and re-recognized art 
in traditional civilization is the school of traditionalism, and the followers of this style 
of thinking are called traditionalists. In the traditionalist’s thought, art in the traditional 
civilization, in which nothing outside the scope of tradition that is in line with divine 
truth has the right to exist, has its own definitions, which are called “artistic”. On the 
other hand, in our civilizational background, we are faced with handicrafts, which is a 
production relying on hand power, and is not considered art in the common definition. 
In order for handicrafts to be placed in the field of art, we will face issues that can be 
pointed to such as: The creativity of this handicraft, its practicality, its integration with 
everyday life and other things in this art. Considering the meaning that traditionalists in 
modern and traditional society has towards art, it can be used to evaluate the artistic value 
of handicrafts. In this regard, we are faced with the question of what is the relationship 
between traditional art and handicrafts from the perspective of traditionalists. The 
research method in this article is descriptive and analytical, and the means of collecting 
information is based library research and data collection. In this article, by comparing the 
concept of traditional art and its characteristics with the concept of handicrafts and its 
related characteristics from the thought of traditionalists, we will reach the conclusion that 
handicrafts are in the framework of the concept of traditional art and the characteristics 
traditional arts is obvious in handicrafts and handicrafts is considered one of the most 
obvious manifestations of traditional art. In this way, the problems that occur in modern 
thinking on traditional and art vision can be solved. 
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